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     1          امير المؤمنين در كتابهاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى
[عبدالحسين طالعى]

درونماية بيشتر كتاب هايى كه در زمينة امامت نوشته شده اند، تا حد زيادى به هم شباهت دارد؛ 
به گونه اى كه پژوهشگر اين عرصه با نگاهى شتاب زده مى تواند چند كتاب را برگزيند كه با 

مطالعة آنها از غالب منابع امامت بى نياز شود. 
ديگر  از  را  كتاب  آن  كه  گرفته اند  پيش  در  ابتكارى  رويكردى  كتابها  برخى  ميان،  اين  در 

كتاب هاى امامت كاملاً ممتاز مى كند. 
اين كتاب هاى ابتكارى غالباً در پى برخورد به يك نياز تازه يا آشنايى با فضايى جديد به شيوة 

ميان رشته اى يا در پاسخ به يك پرسش روز تهيه مى شوند. 
نو آورى و روزآمدى كه در اين كتابها ديده مى شود، آنها را بر سر دوراهى قرار مى دهد كه آيا 

در محتوا قصد تجربة فضاى جديد را دارند يا در نوع عرضه نيز چنين است؟ 
بارى، هدف از اين قلم انداز، بررسى اين مقوله نيست كه به مجالى مستقل نياز دارد. بلكه هدف، 

معرفى پژوهشى در باب امامت است كه در نوع خود كم مانند است. 
كتاب امام على از زبان اهل سنت نوشته محمد باقر ياورى (اصفهان: انتظار سبز، 1381 ، 
208 ص ) مرورى است بر كتاب هاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى امارات متحده عربى در 
مورد امام امير المؤمنين ـ صلوات االله عليه ـ كه نويسندة كتاب طى دو سال تدريس در دوبى 

در سالهاى 1374 و 1375 تدوين كرده است. 
براى تدوين و نگارش اين كتاب، هفتاد كتاب از متون درسى دوبى بررسى شده، و از ميان آنها 
36 كتاب كه در آنها از امير المؤمنين ياد شده، مورد استفاده بوده است. فهرست اين كتابها 
در صفحه 192 و 193 آمده است: 8 عنوان دورة ابتدايى، 14 عنوان دورة راهنمايى، 13 عنوان 
دورة دبيرستان و يك عنوان دورة شبانه. اين متون از سال 1986 تا 1997 را در بر دارد، كه 
برخى از آنها بيش از 17 بار چاپ شده اند. برخى از عناوين مشترك آنها چنين است: التربية 

الاسلامية، التطبيق اللغوى، تاريخ الدولة الاسلامية. 
نويسندة مطالب كتاب هاى درسى را با منابع معتبر سنيان تطبيق داده تا استناد آنها روشن شود. 
براى اين كار، از 193 كتاب ياد كرده كه نويسندگان آن متون بدانها استناد داده اند. (ص194 تا 201)

نويسنده كتاب، خود در ميان اين منابع، به 62 كتاب مرجع، رجوع و استناد كرده كه فهرستى از 
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آنها را در صفحات 202 تا 206 آورده است. 
پس از مقدمه، مطالب كتاب در 15 فصل و يك خاتمه سامان يافته اند:

ف 1. مولود كعبه؛
ف 2. در آغوش پيامبر (دوره كودكى)؛

ف 3. فضائل و مكارم؛
ف 4. مأموريت ها و مسؤوليت ها از سوى پيامبر؛ 

ف 5. پيكار با دشمنان اسلام؛
ف 6. جمع آورى قرآن؛
ف 7. فصاحت و بلاغت؛

ف 8. مقام علمى و اخلاقى حضرتش؛
ف 9. خطبه ها، سخنان و اشعار؛

ف 10. همراه و همراز پيامبر از بعثت تا رحلت؛
ف 11. در دوران سه خليفه؛

ف 12. دورة خلافت؛
ف 13. جمل و صفين و نهروان؛

ف 14. اشاره اى گذرا؛
. ف 15. على و فاطمه و دو فرزندشان

خاتمه. قصيده علويه منسوب به محمد عبدالمطلب و قصيدة كميت. 
از نكات جالب مقدمه، آمارهايى از چند كتاب معتبر تسنن است كه توجه اين متون به چهار 

خليفه را به شيوه مقايسه اى در آنها مى توان ديد. 
الف) مسند ابن حنبل (ج 1، ص 5 تا 252)

خليفة اول 20 صفحه / 82 حديث
خليفة دوم 66 ص/ 318 ح
خليفة سوم 30 ص/ 162 ح

امير المؤمنين 131ص/ 821 ح
 ب) تاريخ يعقوبى (ج 2 ص 127 تا 213)
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خليفة اول 12 ص
خليفة دوم 23 ص
خليفة سوم 16 ص

امام 36 ص
ج) حلية الاولياء ( مبتنى بر فهارس ج 11)

خليفة اول 23 ح 
خليفة دوم 144 ح
خليفة سوم 28 ح
امام 166 ح

د) مجمع الزوائد (ج 9، ص 40 تا 100)
خليفة اول 20 صفحه / 7 باب
خليفة دوم 19 ص / 21 ب
خليفة سوم 20 ص / 16 ب

امام 45 ص / 30 ب
جدا از بررسى كيفى و محتوايى اين منابع، صِرف بررسى كمّى ميان اين مطالب، خود نوعى 

مؤيد بر افضليت امام امير المؤمنين است. 
به هر حال، اين پژوهش، يادآور خلأهاى پژوهشى در حوزة امامت و شناخت امامان معصوم 

است كه اميد است اهل نظر اين ضرورت را جدى بگيرند. 
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   2          گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين رجال علمى اهل سنّت 1
[علامه سيد محمد على روضاتى]

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله  ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيدّنا ونبينّا محمد المصطفى وآله الطيبّين 

الطاهرين المعصومين ولعنة االله على أعدائهم من الأولين والأخرين.
وبعد، مقصود از تحرير اين كلمات بيان گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين 
رجال علمى اهل سنّت و جماعت است به نحو اجمال و اختصار با پرهيز و اجتناب از اطناب 

و اكثار واالله الموفق.
اينك گوييم كه در ميان شاگردان عرب زبان ابو حامد غزالى طوسى (450 ـ 505) نويسنده 
كتاب مشهور احياء العلوم و غيره، شخصى است معروف به قاضى ابن العربى (468 ـ 543) 
كه نام كاملش ابوبكر محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن احمد بن العربى المغافرى 
است. او در شهر اشبيليه اندلس به دنيا آمد و در نزديكى فاس مراكش بدرود حيات گفت و 

در فاس به خاك رفت و پس از اين درباره او گفتگو مى كنيم.
ــيار  ــود به جز ابن عربى بس اين ابن العربى كه همواره با الف و لام «العربى» خوانده مى ش
مشهور است كه او محيى الدين صاحب كتاب بزرگ فتوحات مكّيه، متولد 560 در گذشته 
ــن عبداالله حاتمى طائى  ــر محمد بن على بن محمد بن احمد ب ــام كاملش ابوبك 638، و ن
ــيخ اكبر و ابن عربى  ــوف پيشواى وحدتيان، و معروف به ش ــى صوفى ظاهرى فيلس اندلس
ــر زبانها گاه اين يكى را ابن الاعرابى خواندند كه گويا تعريضى  ــت، و بر س «بدون لام» اس

باشد از جانب مخالفان عقيدتى او. 
وحدتيان يا اهل وحدت همانا قائلان به «وحدت وجود»اند كه صاحب كتاب لطائف الاعلام 
ــت: «وحدة الوجود، يعنى به عدم  ــام آن را چنين توضيح داده اس ــارات اهل الاله فى اش

انقسامه الى الواجب والممكن» انتهى.
ــت كه حتى بياناتش دستاويزى براى  حال، محيى الدين در اين وادى آنچنان پيش رفته اس

1.  اين نوشتار مكتوب علامه سيد محمد على روضاتى به آقاى سيد مصلح الدين مهدوى در سال 1407 بوده و از 
اجازات وى اخذ شده است.
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ــته اند مسأله  ــخنان او به طمع درافتاده خواس اهل صليب گرديده از توجه به آراء و ظواهر س
«اقانيم» را براى مسلمين صورت حق به جانبى داده لباس حقانيت پوشانند؛ و لذا كوششى 
از برخى شرق شناسان آنچنانى در راه احياء و ترويج آثار وى به چشم مى خورد تا بدانجا كه 

در يك اثر تازه چاپ ارمنى پيرامون افكار محيى الدين چنين آمده است:
ــكال آن  ــت كه بدون درك برخى از عقايد و اش ــلام اس «تصوّف آنچنان عامل حياتى در اس

نمى توان به كُنه حيات مذهبى اسلام پى برُد»!
سبحان االله. برَداشت هاى شگفت انگيز مغرضانه همانند سخنان ديگر در همان اثر ضلالت گستر.

ــناس شصت سال پيش، يعنى ميگل اسين پلاثوس اسپانيايى، كشف ديگر  باز محيى الدين ش
نموده چنين نوشت كه وحدت وجود ابن عربى و آداب رايج تصوف مانند تغنّى و وجد و سماع 
و تصفيق «كه ابو حامد هم روا دانست» اين همه از عبادات برهمنان هندو مذهب يوگا گرفته 

شده است1.
از اين بحث وحدت كه مثنوى مولوى دكان آن است بگذريم و درباره دو نفر ابن عربى دانشمند، 

مطلب ديگرى گوييم:
ــى دينى سلاطين اموى ديار  ــف اين دو تن مغربى زير تأثير عقايد تحميلى سياس مع الاس
اندلس ديده به جهان گشوده، با همه بلندى پايگاه علمى مرسوم زمان و مكانشان، به برخى 
مقدّسات دينى و شعائر مذهبى به سختى تاخته و در اين راه كوتاهى نكرده اند، اگرچه قاضى 
ــت كه فتوا به روا بودن لعن  ــت پرورده و پيرو مكتب ابوحامد اس ابن العربى دراين باره ها دس
ــينا و امثال او را به صراحت كافر دانست، امّا در باب  ــيعيان (روافض) داد و همو ابن س بر ش
يزيد بن معاويه، قاتل حضرت سيدالشهداء ـ صلوات االله عليه و آله ـ و اصحاب آن حضرت، 
ــارت به چنان پليدى نداد، با اين وصف، شاگرد  لعن بر يزيد را حرام مؤكّد گفت و اجازه جس
غزالى يعنى قاضى ياد شده چنان رسوائى به بار آورد كه به قول مشهور «رحم االله النباّش 
الأوّل»، وى گويد: «جنگ كنندگان با حسين بن على و كشندگانش او را با شمشير جدّش 

رسول خدا كشتند!» 

1.  همين مستشرق گويد: دانته ايتاليايى هم كه 25 سالى پس از ابن عربى به دنيا آمد از آثار افكار او بهره گرفت 
و كمدى الهى خود را زير نفوذ همان مطالعات نوشت!
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ــن معاويه را در گروه زاهدان  ــد: «جناب امام احمد حنبل در كتاب الزهدش يزيد ب ــز گوي ني
صحابه و تابعين قلمداد كرده است». 

و باز هم پا فراتر نهاده گويد:
«شگفتا كه مردم از ولايت بنى اميّه گريزانند حالى كه رسول خدا نخستين كسى بود كه براى 

بنى اميّه عقد بيعت ولايت فرمود»!
البته در اظهار اين گونه سخنان شگفت عوامل و هدف ها متفاوت است، ابوحامد و شاگردش 
ــتگى به دربارها و ارباب قدرت زمان كه با تكيه بر آنها به عزّت ظاهرى و  ــبب وابس به س
رياست چند روزى مى زيستند و به ناچار به خاطر حمايت و دفاع از آنان با عقايد مخالفانشان 
ــمنى با آنها كار را به جايى  ــماعيليان بودند نبرد مى كردند، و در اظهار دش كه باطنيان يا اس
ــز بى باكانه اهانت روا  ــم امامان معصوم ني ــات عاليه، يعنى حري ــانيدند كه به مقدّس مى رس

مى داشتند و جانب دشمنان را مى گرفتند!
ابوحامد با بيشتر شاهان سلجوقى و وزرايشان و با خلفاى عباسى و درباريانشان حشر و نشر 
داشت كه احتياج به توضيح نيست، و ابن العربى را امام ابو عبداالله بن مجاهد زاهد اشبيلى 
مدّتى به درسش حاضر شد و ناگهان ترك نمود و از او برُيد، بدين علتّ كه او اگرچه مدرّس 
ــود تا او را به نزد  ــة اوقات، چارپايش درب مدرس حاضر و منتظر ب ــت امّا هميش خوبى اس

سلطان ببرد!
اين چند كلمه درباره ابن العربى و استادش ابوحامد غزالى.

امّا محيى الدين كه او نيز از دست آموزان افكار غزالى بود و محمد بن خالد صدفى احياء را 
برايش مى خواند، و خود استاد و پدرخوانده صدرالدين قونوى دوست مولوى صاحب مثنوى 
(هر دو متوفى به سال 672) است، او به اقتضاى زمان و ضعف و ناتوانى حكمرانان، خود به 
ــتقلال تمام، لواى قطبيّت و پيشوايى برافراشت و در نظم و نثرش ادّعاى «خاتم ولايت  اس
ــينا كه در بحث «رأس الفضائل» اشاره  مطلقه» بودن اظهار كرد و با الهام گرفتن از ابن س
ــالگى  ــلآ اللهى دارد، خود را «خليفلآ االله» خواند، و با اينكه در حوالى چهل س ــه مقام خليف ب
ــمندى پيرامون مقام والاى حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات االله  ــخنان ارزش در فتوحاتش س
وسلامه عليه ـ نوشت، امّا در كتاب فصوصش كه سى سال پس از آن زمان تأليف كرد به 
كلىّ نصّ نبىّ اكرم را در باب خلافت بلافصل آن حضرت انِكار نمود، و پيش از آن هم 
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شيعيان آن حضرت را اين چنين اهانت و جسارت كرد كه گفت: «رجبيّون اولياء بزرگوارى 
هستند كه در عالم كشف و شهود رافضيان را به شكل خنزير مى بينند»!

اينك سخنى از شمس تبريز بايد شنيد: شمس گويد كه محيى الدين گهگاه ركوع و سجودى 
مى كرد ولى پيرو شريعت نبود! شمس روزى سخن از حالات ابن عربى مى گفت و اين كه 
او همى خطاهاى ديگران را به اسم و رسم برمى شمرد، و شمس نيز اشتباهاتش را به رخش 

مى كشيد و او مى گفت: «فرزند، تازيانه مى زنى قوى»!
شمس، اين شخص را كه به گمان خود «خاتم ولايت مطلقه» و بسيار سرِ خود معطّل بود، 
پس از وقوف بر احوال و اطوارش نپسنديد و رها كرد و رفت تا به جلال الدين محمد بلخى 
ــت كه گويند: «مولانا او را از ذات بارى تفريق  ــت و آن چنان در ملاى روم اثر گذاش پيوس

نمى كرد»! و اين است عين حكايت شمس براى مولوى:
ــجود و ركوع  ــيخ محمد [يعنى محيى الدين صاحب فتوحات] س وقت ها ش
ــت! مرا از او فائده بسيار  ــرعم، امّا متابعت نداش كردى و گفتى بنده اهل ش

بود، امّا نه چنانك از شما، از آنِ شما بدان نماد!
بارى، افكار و آراء ابن عربى بخصوص داعيه دارى عظيم و به سوى خودخوانى و برترى جويى 
او را كه شمس تبريزى پيام آور آن بود، زيركانه جلال الدين محمد بلخى به كار گرفت و آنچه 
را كه پسنديد به زبان شيواى پارسى درآورد. و الفاظى چون مرشد، ولى، قطب، امام و نظائر 
آنها را در سراسر آثارش به همان منظور استعمال كرد و در نظم و نثرش به رشته تحرير و 
ــيد و ادّعاى خاتميت محيى الدين را رد كرد تا آن باب را براى خود و پس از خود  تقرير كش

مفتوح نگه دارد، چنانكه گفت:
پس به هر دورى وليّى قائم است

تا قيامت آزمايش دائم است
پس امام حىّ قائم آن ولى است

خواه از نسل عمر خواه از على است
مهدى و هادى وى است اى راه جو

هم نهان و هم نشسته پيش رو
يعنى خود ايشان! كه البته اين ابيات هم ردّ بر ابن عربى و خاتم الولايه بودن 
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اوست و هم ردّ بر مهدويت شيعه، هر دو با هم!
ــيد، اضافه كنيم كه برخى آراء و افكار غلط و خطاهاى فاحش  ــخن بدينجا رس حال كه س
ــر نيز از متقدمان بر مولوى در مكتب او راه يافت، چنانكه از باب نمونه اظهارات غزالى  ديگ
ــاگردش قاضى ابن العربى در باب فاجعه كربلا و وقعه جانگداز عاشورا به اين شكل در  و ش
ــت كه شهادت حضرت سيّدالشهداء ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ را  كلام بلخى پديدار گش

كه موجب حزن و اندوه و تعزيت جن و انس و اولين و آخرين است مايه شادمانى دانست:
چون كه ايشان خسرو دين بوده اند
وقت شادى شد چو بشكستند بند
بر دل و دين خراب ات نوحه كن
كه نمى بيند جز اين خاك كهُن
روح سلطانى نزندانى بجَِست

جامه چه دارئيم وچون خائيم دست
يعنى امام حسين ـ عليه الصلالآ والسلام ـ خسرو دين بود و چون از بند حيات مجازى رهايى 
ــتافت، كنون براى ما هنگام شادى و شادمانى است و عاشورا  ــراى جاودانى ش يافت و به س
ــنّت بنى اميّه و دشمنان)، نه آنكه  ــن و احتفال و تبرّك خواهد بود (توجيه س همواره روز جش
ــهادت آن حضرت بگريند و مويه  ــرايند و بر ش مجلس عزا به پادارند و ندبه كنند و نوحه س
نمايند، اين خيل عزاداران جملگى كورباطنان و ظاهر بينانند، نه پاكى دل دارند نه پارسايى 

دين، همين و همين!
در اين باره آنچه بيشتر مايه شگفتى است اينكه همان قاضى ابن العربى با آن جسارت بزرگش، 
مع ذلك، درباره عزاى شهادت آن حضرت ايرادى ندارد بلكه گويد: «تا دنيا بپاست حزن و اندوه 

همگانى براى پسر دختر پيامبر رواست».
اين سخنى است مطابق با اصل فطرت انسانى و لذا از خود حضرت سيدالشهداء آمده است 

كه فرمود: «أنا قتيل العَبرة لايذكرنى مؤمن إلا استعبر»، و چه خوش سروده است شاعر:
روزى كه گِل آدم و حوّا بسِرشتند

در نام حسين بن على گريه نوشتند
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ــنّى مذهب  ــمند س بارى، در همين زمينه ها بيفزاييم كه به هنگام ظهور دولت صفوى دانش
متعصّب پرجوش و خروشى در بلاد عربى پديدار گشت كه به ابن حجر مكّى معروف و نام 
و نسبش ابوالعباس شهاب الدين احمد بن محمد بن على بن حجر هيتمى سعدى انصارى 
ــيعيان تأليف كرد كه  (909 ـ 974) و كتابش صواعق محرقه را براى آتش زدن دل هاى ش

بسى معروف و مشهور و چند بار در مصر و غيره چاپ شد و دست به دست گرديد.
اين متعصّب يكجا پس از آوردن سخن غزالى پيرامون يزيد، مضمون مطالب ابن العربى را 
ــهداء و شهادت آن حضرت نوشته و از كلمات شقاوت آثار او  نيز درباره حضرت سيدالش
بدنش لرزيده و گويد: «يقشعرّ منه الجلد»! سپس اعتقاد آنان را در اين باره ها باطل محض 

دانسته است!
شگفتى ديگر اين كه بر خلاف آنچه ابن العربى از كتاب زُهد احمد حنبل [نقل كرده] مبنى 
ــدان صحابه و تابعان بود، اين ابن حجر متعصّب در چند جا از  ــر اين كه يزيد در زمره زاه ب

همان جناب احمد آورده است كه او يزيد را كافر مى دانست!
سبحان االله! كدام يك راست مى گويند!

ــطحى وسيع به چاپ رسيده است كه عنوانش چنين  در اين زمان حاضر ما هم كتابى در س
است: « حقائق عن امير المؤمنين يزيد بن معاوية، المكتبات المدرسيةّ، وزارة المعارف، 

المملكة العربيةّ السعودية»!
اين سخن پايان ندارد خيز زيد

برَ برُاق ناطقه بر بند قيد
ــمّ صلّ على محمد وآل محمد الطيبّين الطاهرين و ضاعف اللهمّ عذابك وهوانك  الله

وخذلانك على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين (آخر ذى حجة 1407).
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    3         رساله اى در مناقب امير المؤمنين از گنجينه خطوط محمد بيكا
[عبدالحسين طالعى]

ــت كه به نام جامع آن ـ كه در  ــمند مخطوط، مجموعه اى اس يكى از مجموعه هاى ارزش
قرن دوازدهم مى زيسته ـ به «گنجينه خطوط محمد بيكا» شهرت يافته است. نسخة خطى 
آن به شماره 14190 در كتابخانة مجلس موجود است كه در فهرست كتابخانه مجلس (ج 
38، ص 251) به بعد معرفى شده و عكسى از آن در مؤسسه كتابشناسى شيعه وجود دارد.

يكى از رسائل اين مجموعه، رساله اى است مختصر در مناقب اميرالمؤمنين از نويسنده اى 
ــببى است براى ياد كردى از  ــال 1115 نوشته است. چاپ اين رساله، س ــناس كه در س ناش
ــام اميرالمؤمنين، ضمن آنكه  ــتان مقدس ام ــت به آس عالمِى گمنام، و عرض ادبى اس

نمونه اى از نثر قرن دوازدهم را در آن مى توان ديد. والحمد الله أوّلاً وآخراً.

رساله در مناقب اميرالمؤمنين
از: ناشناس. (تأليف در 1115)

بسم االله الرحمن الرحيم
لآلى گرانبهاى الفاظ و معانى، و جواهر ثمينة مضامين و مبانى را نور و بها و آب و رنگ و ضيا، 
ــپاس خداوند يكتايى كه در بحر زخّار حكمت بالغه اش نفوس غوّاصان لجج  بعد از حمد و س
غامرة حقايق معرفت غريق و دم به خود دزديده و از قلل شامخة قدرت كامله اش قدم همّت 

بلند فكرتان اوج دقايق شناخت، كوتاه و كشيده است.
بلندى بخشِ هر همّت بلندى
به پستى افكنِ هر خودپسندى

پديدآرندة هر انس و جانى
اثرهاى زمينى و آسمانى
تعالى االله، زهى قيّوم دانا

توانايى دهِ هر ناتوانا
ــنگ ريزه در دست  ــبيح س ــول معجز نمايى كه لعل و ياقوت از عزّت تس و پس از نعت رس
ــيم ماه به انگشت  ــقّ قرص س ــرخ رو  خجل، وطلاى مهر از بيم ش مباركش تا قيامت، س
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همايونش در صفره وجل است.
شرف گوهر بنى آدم

وز شرف سرور همه عالم
احمد مرسل آن خلاصة كون
مغفرت خواهِ عام و خاصّة كون
همه هستى طفيل واو مقصود

او محمد، رسالتش محمود
از ذكر منقبت لؤلؤ لالاى صدف امامت و ولايت و گوهر يكتاى عِقد عَقد اخوت و وصايت است كه 
نقد مهرش اگر سرماية بازرگان وجود نمى بود، به اميد سود، اختيار سفر از ممكن غيب نمى كشيد. 

اميد از تفضلات بى منتهاى الهى كه بر وفق خواهش از آن ثواب بهره مند گردد:

حديث اول:
در تفسير ثعلبى مذكور است كه از سفيان بن عيينه پرسيدند كه قول پروردگار تعالى شأنه: 
سأل سائل بعذاب واقع در شأنِ كِه نازل شده؟ گفت: به تحقيق كه سؤال كردى مرا از 

مسأله اى كه سؤال نكرده بود مرا از آن مسأله كسى پيش از تو. و گفت: روايت شده است كه 
آنگاه كه رسول خدا در غدير خم بود، ندا كرد مردم را. پس جمعيت كردند و گرفت دست 

على را، و فرمود كه :«هر كس من مولاى اويم پس على مولاى اوست».
پس شايع شد اين خبر در همة شهرها تا رسيد به حرث بن نعمان فهرى. پس سوار شد بر 
ــتافت به جانب رسول خدا، تا وارد ابطح شد. پس فرود آمد از شتر، و شتر  ــتر خود، و ش ش
را خوابانيد، و پاى آن را بست، و آمد نزد رسول خدا، در حالى كه آن حضرت با جمعى از 

بزرگان اصحاب نشسته بودند.
پس گفت: يا محمد! امر كردى ما را از جانب پروردگار كه شهادت دهيم كه نيست خدايى 
ــر كردى ما را كه در پنج  ــو پيغمبر خدايى، پس قبول كرديم از تو. و ام ــر االله، واينكه ت مگ
وقت نماز بگزاريم، پس قبول كرديم از تو. و امر كردى كه يك ماه روزه بداريم، پس قبول 
ــو. و امر كردى ما را كه حج خانة خدا كنيم، پس قبول كرديم از تو. پس راضى  ــم از ت كردي
به اينها نشدى تا بلند كردى دو بازوى پسر عمّ خود را، و زيادتى دادى او را بر ما، و گفتى: 
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«هر كس من مولاى اويم پس على مولاى اوست». آيا اين سخنى است كه از پيش خود 
گفتى يا از جانب خداست؟

پس آن حضرت فرمود كه: «قسم به ذات آن كسى كه نيست خدايى مگر او، كه اين به امر 
خداست جلّ شأنه». پس حارث بن نعمان باز گرديد به جانب شتر خود و مى گفت: خداوندا! 
ــنگى از آسمان يا بياور ما را عذابى  ــت، پس بباران بر ما س اگر آنچه محمد مى گويد حق اس
درد رساننده. پس نرسيد به شتر خود، تا آنكه انداخت خداى جل شأنه بر او سنگى. پس بر 
فرق سر او خورد و بيرون رفت از مقعد او، وكشت او را. و نازل ساخت خداى تبارك و تعالى 
اين آيه را كه: سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع؛ يعنى: سؤال كرد سؤال 

كننده عذابى را كه واقع است براى كافران، و نيست براى آن دفع كننده اى.

حديث دويم:
در كتاب مناقب ابى الحسن ابن المغازلى از انس بن مالك مروى است كه چون روز مباهله 
ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و على ايستاده بود و  ــيد، برادرى انداخت رس در رس
ــت جاى او را، و برادرى نينداخت ميان او و احدى. پس  آن حضرت مى ديد او را، و مى دانس
ــول خدا طلب كرد آن جناب را، و فرمود كه:  ــد على با ديدة گريان. پس رس روانه ش
«چه شد ابوالحسن»؟ گفتند كه رفت با ديدة گريان. پس فرمود كه: «برو اى بلال، و بياور 
على را به نزد من». پس رفت بلال به سوى على بن ابى طالب، و حال آنكه آن جناب 
ــده بود و فاطمه  به او گفته بود كه: «چه چيز تو را به گريه درآورده  داخل خانة خود ش
ــمهاى تو را»؟ و آن جناب فرموده بود كه: «اى  ــت كه خداى تعالى هرگز نگرياند چش اس
ــتاده بودم، مى ديد  ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و من ايس فاطمه! برادرى انداخت رس
ــاخت ميان من و كسى». پس فاطمه ـ عليها  ــت جاى مرا، و برادرى واقع نس مرا و مى دانس
ــا باشد كه آن حضرت  ــلام ـ گفت كه: «خداى تعالى اندوهگين نكند تو را، بس الصلالآ والس
ذخيره كرده باشد تو را براى برادرى خود». در اين حال، رسيد بلال و گفت: يا على اجابت كن 
امر پيغمبر را، و بيا نزد او. پس آمد على به خدمت آن حضرت. پس آن حضرت فرمود 
ــن»؟ آن جناب گفت: «يا رسول االله! برادرى  كه:« چه چيز تو را به گريه درآورده يا اباالحس
انداختى ميان مهاجرين و انصار، و من ايستاده بودم، مى ديدى مرا و مى دانستى جاى مرا، و 
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برادرى نينداختى ميان من و كسى».
ــحال نمى كند تو را كه  پس آن حضرت فرمود كه: «ذخيره كردم تو را براى خودم. آيا خوش
ــى»؟ آن جناب گفت: «بلى، يا رسول االله، و كجاست از براى من اين  برادر پيغمبر خود باش

مرتبه»؟
پس آن حضرت گرفت دست على را و بالا برد بر منبر و گفت: «خداوندا! به تحقيق 
كه اين از من است و من از اويم. آگاه باشيد! به تحقيق كه اين از من به منزلة هارون است 

از موسى. آگاه باشيد كه هر كسى من مولاى اويم پس اين على مولاى اوست».
گفت انس كه: بازگرديد على خوشحال، و از عقب او روان شد عمر بن الخطاب و گفت: 

به به مر تو را اى ابوالحسن، صبح كردى مولاى من و مولاى هر مسلمانى.
تمّ الحديث، والحمد الله أوّلاً وآخراً.

حسب الأمر و خواهش جناب فضايل مآب مفاخر انتساب مظهر كمالات صورى و معنوى، 
مورد فيوضات موهبى و مكتبى، صاحب اين سفينه و جامع اين مجموعه حاجى محمد بيكا، 
ــنة  ــهر جميدى الثانيه س بلغه االله تعالى غايلآ ما يتمنّاه فى الدارين. به تاريخ جمعه ثانى ش

1115، تسويد صفحات بياض نمود. 
ــم مناظره در آن ننگرند و از عين اغماض  ــت كه به چش ملتمس از ناظران با بينش آن اس
ديدة اصلاح بر آن افكنند كه سهو و خطا، لازمة ذات انسانى و غلط و نسيان سرشتة طبيعت 

آدمى است إلا من عصمه االله تعالى.
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4        نِكاتى دربارة دعاى قنوت شبانة اميرالمومنين    
[على لباف]

نكتة اولّ: شيخ ابو السعادات أسعد بن عبدالقاهر اصفهانى (ره) (زنده در سال 635ق) در كتاب 
رَشحُ الوَلاء فى شرح الدعاء اين دعا را شرح كرده است.1 

علاّمه سيّد محسن امين (ره) در أعيان الشيعلآ2 به معرّفى شخصّيت علمى شيخ ابو السعادات 
پرداخته و با وصفهايى همچون عالم، فاضل، جليل، و محقّق از وى تجليل نموده و به تأليف 

اين كتاب توسّط شيخ ابو السعادات تصريح كرده است.
شيخ ابوالسعادات (قدس سره) از بزرگانِ حديث و از مَشايخ جمال العارفين، سيّد بن طاووس 
حلىّ (رضى الدين على) مى باشد.3 شايان ذكر است كه سيّد بن طاووس (قدس سره) نسخه اى 
از اين شرح را در اختيار داشته و در كتاب اليقين4 با استناد به اين شرح، حديثى را نيز نقل كرده 

است. 
سيّد بن طاووس (قدس سره) در سال 635 قمرى در شهر بغداد، محضر جناب شيخ ابوالسعادات 

(قدس سره) را درك نموده و از ايشان اجازة حديث دريافت كرده است.5 
نكتة دوم: عالم جليل القدر شيخ تقى الدين ابراهيم كفعَمى از عالمانِ بلند آوازة جبل عامل 
لبنان، در سال 895 ق با مراجعه به بيش از 239 منبع و مأخذ، كتاب جُنّلآ الأمان الواقيلآ مشهور 

به مِصباح كفعمى را تأليف كرده است. 
وى اين دعا را در كتابش نقل كرده و در حواشى آن، جهت شرح برخى فرازهاى اين دعا، به 

بخش هايى از كتاب رَشحُ الوَلاء اشاره و استناد نموده است. 
از نكات قابل توجّه دربارة كتاب مِصباح كفعَمى آن است كه:

مولفّ در دوران اقامتش در نجف اشرف، به گنجينة كتاب هاى موجود در خزانة كتابخانة حرم 

1.  اين كتاب با تحقيقِ شيخ قيس العطّار (بى نا، 1421ق) منتشر شده است.
2.  جلد3، / 297.

3.  ر.ك: فلاح السائل، ص 15؛ اليقين،ص 279، باب 98. 
4.  ص473، باب184.

5.  ر.ك: فلاح السائل، ص 15.
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اميرالمؤمنين دسترسى داشته است.1  
مولفّ در ابتداى اين اثر گران قدر (چاپ سنگى،  صفحة 4) تصريح مى فرمايد كه: «مطالب 

اين كتاب را از منابع و مآخذ مورد اعتماد جمع آورى نموده ام». 
بى ترديد، شهادت دادنِ اين عالم بلند آوازة جهان تشيّع به اعتبارِ منابعِ مورد استفاده اش در 

تأليف كتابِ مصباح، در «وثوق به صدور» اين دعا، بسيار حائز اهميّت است. 
نكتة سوم: علاّمة مجلسى در بحارالأنوار2 تصريح دارد كه: «اين دعا در ميان شيعيان شهرتى 

فراگير دارد».
ــيعه برخوردار نبود، هرگز به چنين  بى ترديد، اگر اين دعا از «وثوق صدورى» نزد علماى ش

مرتبه اى در ميان شيعيان دست نمى يافت.
نكتة چهارم: شيخ اعظم، مرتضى انصارى(ره) ـ كه حوزه هاى علميّه شيعه وامدار كتاب هاى 
ــت، ذيل بحثى فقهى در«كتابُ الصلالآ»3 به انتساب اين دعا به امير  ــائل و مكاسب اوس رس

( كدعاء صنمى قريش الذى كان يقنت به اميرالمومنين...= ).تصريح دارند المومنين
نكتة پنجم: كتاب شناس بلند آوازة جهان تشيّع مرحوم شيخ آغا بزرگ تهرانىدر كتاب 
الذّريعلآ (مجلدّات11و13) بيش از ده كتاب را برمى شمرد كه در شرح اين دعا به رشته تحرير 

درآمده اند: 
همچنين در الذّريعلآ4 تصريح مى نمايند كه:

دعاى صنمى قريش، همچون دعاهاى ابوحمزه،  جوشن، سِمات، مَشلُول و 
ــناخته شده) است كه عالمان اماميّه به شرح  كميل از زمرة ادعيّة معروفه (ش

آن پرداخته اند.

1.  ر.ك: رياض العلما، 21/1.
ــيارى به خود گرفته اســت كه اسامى آن عبارتند از: «الخزانة       كتابخانه حرم مطهّر، در طول تاريخ نام هاى بس
الغروية» كه مشهورترين و شايع ترين نام نزد مردم است؛ «مكتبة الصحن العلوى»، «المكتبة العلوية»، «المكتبة 

الحيدرية». نام كنونى آن «مكتبة الروضة الحيدرية» است.
2.  394/30، چاپ بيروت

3.   المكاسب، 1/ 415ـ416، چاپ كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى. 
246/13  .4
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نكتة ششم: شهيد ثالث قاضى نوراالله شوشترى در احِقاق الحق1  به اين دعاى اميرالمؤمنين
 استناد فرموده و فرازهايى از آن را نيز نقل كرده است.  

ــى نجفى (ره) در پارقى شمارة 2 از همين صفحه، به حصولِ اطمينان به صدور  آيلآاالله مرعش
اين دعا به دليلِ اعتماد بزرگان شيعه به اين دعا و نقل نمودنِ آن در كتاب هايشان،  تصريح 
مى فرمايد: «وبالجملة صدور هذا الدعاء ممّا يطمئن به، لنقل الأعاظم إياّها فى كتبهم و 

اعتمادهم عليها». 

337 /1  .1
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    5         مرورى بر كتاب «حديث الثقلين»
[عبدالحسين طالعى]

در سال 1422 كتاب حديث الثقلين (تحقيق و نشر قم: مدرسه باقر العلوم) انتشار يافت 
كه در نوع خود كارى ابتكارى و جامع به شمار مى آيد. اين يادداشت، مرورى است بر مباحث 
اين كتاب كه اميد است اهل تحقيق را به كار آيد، و ضرورت رجوع به اين كتاب را در 

پژوهش هاى مربوط به امامت، يادآور شود.
توضيح اين كه در اين كتاب، حديث ثقلين به 587 روايت بر اساس 180 كتاب از كتب عامّه 
ــت آنها در صفحات  ــت آنها در صفحات 557 تا 572) از 63 صحابى و تابعى (فهرس (فهرس
ــت. در خلال اين روايات، 41 آيه نيز تفسير شده (فهرست آنها:  ــده اس 503 تا 507) نقل ش

ص 443 ـ 448) كه وجهة قرآنى اين كتاب را نشان مى دهد.
اول. مكانهاى صدور حديث

1ـ بعد از محاصرة طائف؛
2ـ بعد از بازگشت از طائف؛

3ـ حجلآ الوداع [در كنار زمزم/ در عرفات / در مسجد خيف]؛
4ـ در غدير خم؛

5ـ در مدينه [مسجد/ خانه پيامبر] (ص 23 ـ 26)؛
دوم. زمانهاى صدور حديث

1ـ حجلآ الوداع ـ روز عرفه؛
2ـ حجلآ الوداع ـ روز غدير؛

3ـ اواخر عمر. (ص 29 ـ 30)؛
4ـ بعد از فتح مكه (ص 33).

سوم. نكات در الفاظ حديث
6ـ6)؛ 1ـ إنىّ قد تركت فيكم/ تارك فيكم/ خلفّت فيكم/ مخلفّ فيكم/ (ص43 

2ـ اوصيكم بكتاب االله وعترتى (ص 67 ـ 68)؛
3ـ اتمام حجت: 

الف) وقد قدّمت إليكم القول معذرلآ اليكم (ص 70)؛
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ــدى كفّاراً، يضرب بعضكم  ــهد! فلا ترجعوا بع ب) ألا هل بلغّت؟ اللهمّ اش
أعناق بعض (ص 70 ـ 72)؛

ج) فما أنتم قائلون؟ (ص 72 ـ 73)؛
د) فانظروا كيف خلفّتمونى فيهما (ص 73 ـ 74)؛

هـ) وأنا أشهد (ص 75).
چهارم. اوصاف مشترك در ثقل

1ـ انهّما الثقلان (ص 79 ـ 94)؛
2ـ انهما خليفتان للنبى (ص 94 ـ 100)؛

3ـ مثلهما مثل سفينة نوح (ص 101 ـ 102)؛
4ـ عدم افتراقهما أبداً:

الف) خبر دادن پيامبر از عدم افتراق آنها (ص 103 ـ 126)؛
ب) دعاى پيامبر به عدم افتراق آنها (ص 127 ـ 130)؛

ج)  خداوند عهد كرده و وعده داده به عدم افتراق آنها (ص 131 ـ 132)؛
د) خداى تعالى خبر داده به عدم افتراق (ص 133 ـ 139).
1ـ هيچگاه منقضى و زائل نمى شوند  (ص 140 ـ 142).

پنجم. واجبات امت در برابر دو ثقل
1ـ أخذ: ان أخذتم به لن تضلوّا (ص 145 ـ 149)؛
2ـ تمسّك: إن تمسّكتم به .... (ص 150 ـ 157)؛

3ـ متابعت: لن تضلوّا ان اتبعتموهما (ص 158 ـ 160)؛
4ـ اعتصام: لن تضلوّا بعدى ان اعتصمتم به (ص 160)؛

5ـ تقدّم و تأخّر از آنها جايز نيست: لا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تفتروا عنهما 
فتهلكوا. (ص 161 ـ 162)؛

6ـ يارى آنها: ناصرهما لى ناصر و خاذلهما لى خاذل (ص 162).
ششم. چگونه جانشين پيامبر در مورد دو ثقل باشيم؟

فانظروا كيف تخلفونى فيهما؟ (ص 163 ـ 168) و مشابه آن پنج لفظ
هفتم. ثمرات متابعت كتاب و عترت
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1ـ اعتصام از ضلالت (ص 171 ـ 180)؛
2ـ اعتصام از عمى وزلل: لن تعمى أبصاركم، ولن تضلّ قلوبكم، ولن تزلّ 

اقدامكم (ص 181)؛
3ـ اعتصام از هلاكت (ص 182).

هشتم. سؤال و جواب دربارة ثقلين
1ـ سائل كيست؟

الف) خدا درباره آنها مى پرسد: إن االله سائلكم كيف خلفتمونى (ص 185)؛
ب) پيامبر دربارة آنها مى پرسد: انى سائلكم / انى سألتكم / و.... (ص 186 

ـ 190)؛
2ـ مسؤول كيست؟

الف) شخص پيامبر: إنى مسؤول وأنتم مسؤولون (ص 190)؛
ب) امت: إنكّم مسؤولون (ص 191 ـ 192).

نهم. ثقلين در قيامت
1ـ شناساندن حوض كوثر و ويژگى هاى آن (ص 195 ـ 200)؛

2ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى شوند (ص 200 ـ 202)؛
ــوند مانند اين دو انگشت من  3ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى ش

(ص 203)؛
4ـ مردم در كنار حوض بر پيامبر وارد مى شوند. (ص 204 ـ 206)؛

5ـ در آنجا خداوند، از مردم مى پرسد: كيف خلفتمونى فى كتاب االله وأهل 
بيتى؟ (ص 207)؛

6ـ پيامبر نيز از مردم مى پرسد. (ص 208 ـ 210)؛
ــر چه دنبال آنها  ــتند و ه ــى از اصحاب پيامبر در آنجا مفقود هس 7ـ بعض

مى گردند، پيدايشان نمى كنند، مانند گمشده ها. (ص 211)؛
ــا رب أصحابى  ــرد. مى فرمايد: ي ــراغ آن اصحاب را مى گي ــر، س 8ـ پيامب
ــود: اينها پس از تو بدعت گذاشتند و دين تو را تغيير  أصحابى! گفته مى ش

دادند. (ص 212 ـ 213)؛
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دهم. اوصاف قرآن در حديث ثقلين
1ـ ثقل اكبر يا ثقل اعظم (ص 219 ـ 224)؛

2ـ هدايت و نور در آن است. (ص 225 ـ 228 و 236 ـ 240)؛
3ـ حبل االله حبل محدود من أسماء إلى الأرض (ص 229 ـ 233)؛

4ـ من اتبّعه كان على الهدى (ص 229 ـ 233)؛
5ـ سبب بين االله وخلقه. (ص 234 ـ 236).

يازدهم. وظايف امت در برابر قرآن
1ـ تمسك به قرآن (ص 244 ـ 250)؛

2ـ اخذ به قرآن (ص 251 ـ 260)؛
3ـ پيروى قرآن. (ص 261 ـ 264)؛

4ـ جايگزينى براى آن نجوييد (ص 265)؛
ــان بياوريد. حلال آن را  ــابه آن ايم 5ـ به محكم آن عمل كنيد و به متش

حلال و حرام آن را حرام بدانيد (ص 265).
دوازدهم. ثمرات پيروى از قرآن

1ـ هدايت (ص 269 ـ 272)؛
2ـ ترك قرآن موجب ضلالت مى شود (ص 273 ـ 274)؛

3ـ اعتصام از ضلالت (ص 275)؛
4ـ اعتصام از لغزش (ص 276)؛
5ـ اعتصام از ذلتّ (ص 276)؛
6ـ اعتصام از زوال (ص 276)؛

سيزدهم. تأكيد پيامبر بر قرآن (ص 279 ـ 283)
چهاردهم. تعابير از عترت در حديث ثقلين
1ـ عترت (ص 289 ـ 297)؛

2ـ اهل البيت (ص 298 ـ 304)؛
3ـ اهل البيت والعتره. (ص 305 ـ 317)؛

4ـ نسبى / نسبتى (ص 318)؛
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پانزدهم. صفات عترت در حديث ثقلين
1ـ ثقل اصغر (ص 321)؛
2ـ ثقل ديگر (ص 322)؛

3ـ خاصلآ النبى وحامّته (ص 322)؛
4ـ مانند سفينة نوح هستند. (ص 323)؛
5ـ مانند باب حطّه هستند. (ص 324)؛

6ـ اولى الناس بالمؤمنين (ص 324 ـ 325)؛
7ـ اعلم الناس (ص 325)؛

8ـ حجلآ االله على خلقه (ص 326).
شانزدهم. تأكيدات پيامبر در مورد عترت

1ـ در مورد عترت به شما سفارش مى كنم (ص 329 ـ 332)؛
2ـ خدا را در مورد عترت و اهل بيتم به ياد شما مى آورم (ص 333 ـ 347).

هفدهم. وظايف امت در برابر عترت
1ـ به آنها تعليم نكنيد چون اعلم الناس هستند (ص 351)؛

ــاز نمانيد كه هلاك و گمراه  ــبقت و تقدم نجوييد و از آنها ب ــر آنها س 2ـ ب
مى شويد (ص 352 ـ 355)؛

3ـ آنها را نكشيد. لا تقهروهم ولا تقصروا عنهم (ص 355)؛
4ـ از آنها فرا گيريد (ص 356)؛

5ـ خدا را در مورد اهل بيت و حقوق آنها ياد كنيد (ص 357 ـ 364)؛
6ـ توصيه كنيد كه با آنها به خير رفتار شود. (ص 364).

هيجدهم. ثمرات اتباع عترت
1ـ نجات (ص 367)؛

2ـ اعتصام از هلاكت و ضلالت (ص 367 ـ 369).
نوزدهم. اميرالمؤمنين

1ـ على مع القرآن والقرآن مع على (ص 396 ـ 400)؛
ــى (ص 397 ـ 398  ــرآن، والقرآن والحق مع عل ــع الحق والق ــى م 2ـ عل
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و400)؛
3ـ علىّ سيّد العرب (ص 401)؛

4ـ اخو الرسول و وزيره و وارثه (ص 401)؛
5ـ ترد على الحوض رايته ... فيبيضّ وجهه ووجوه أصحابه. (ص 402)؛

6ـ ولى المؤمنين / مولى المؤمنين (ص 405 ـ 413)؛
7ـ خليفلآ النبى فى أمّته (ص 413).

بيستم. وظايف مردم در برابر اميرالمؤمنين
1ـ او را ولىّ خود بدانيد (ص 417 ـ 420)؛

2ـ به او اخذ و تمسّك كنيد (ص 421 ـ 422).
بيست و يكم. ثمرات پيروى از اميرالمؤمنين

1ـ هدايت، و حفظ از ضلالت (ص 425).
بيست و دوم. نكات ديگر

1ـ احتجاج امير به حديث ثقلين در روز شورا (ص 429 ـ 438)؛
ــلمه به مولى ابى ذر در جنگ جمل (ص 121 تا 123  2ـ بيان جناب ام س

و396).
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 6        معرفى سه كتاب چاپ مصر در پانزده سال اخير، دربارة اهل بيت    
[عبدالحسين طالعى]

ــد و نه محدودة زمانى. در هر دورة زمانى و در هر  محبت اهل بيتنه مرز مكان مى شناس
گوشة مكانى، مى توان نشانه هايى از آن يافت. گرچه در تغيير حدود و ثغور آن اختلاف باشد، و 
 ، هر كسى به زبانى سخن از وصف آن بگويد»، ولى نقطة اشتراك همگان، فضائل اهل بيت»

به ويژه انتساب آن بزرگواران به پيامبر  است، كه فضيلت بزرگى به شمار مى آيد.
ــان دارد،  بارى، يكى از اين مكانها كه در زمينة محبت اهل بيت، كارنامه اى بس درخش
ــير خاصّ خود از اهل بيت پيامبر،  ــت. طبيعى است كه مكاتب اهل تسنن، با تفس مصر اس
محبت قلبى خود را ابراز مى دارند، و بر آن تأكيد مى ورزند. كاهش پيوندهاى فرهنگى ميان 
ايران و مصر در سال هاى اخير، سبب شده كه مردم ما ـ و حتى خواصّ آنها ـ كمتر در مورد 
«تجلىّ محبت مصريان به اهل بيت در كارنامه تأليف و نشر»، آگاهى داشته باشند. نگارندة 

كمترين نيز ـ كه در شمار عوام است ـ از اين قاعده، مستثنى نيست.
به تازگى در رجوع به مجموعه اى كه استاد محقق كتابشناسى جناب حسين متقى، در شمار 
كتابهاى تخصصى مربوط به حضرت سيد الشهداءبراى كتابخانة حسينية اعظم زنجان 
خريدارى مى كن د، چند كتاب چاپ مصر ديدم كه از سال 1999 ميلادى تاكنون چاپ شده، و 
همه دربارة اهل بيتاست. بدين روى، تصميم گرفتم در يادداشتى كوتاه سه كتاب از آنها 

را بشناسانم، باشد كه نظرهاى بيشترى به اين موضوع مهم جلب شود. 
اين يادداشت در فرصتى بس كوتاه نوشته شد. بدين روى، در معرفى هر كتاب، فقط به نكاتى 

پرداختم كه در نظر قاصر، بارز مى نمود، و تفصيل به فرصتهاى ديگر موكول مى شود.
اين نكته شايان ذكر است كه حدود بيست سال پيش، علاوه محقق ذوفنون مرحوم آيلآ االله سيد 
عبدالعزيز طباطبايى، كتابى تحت عنوان أهل البيت فى المكتبلآ العربيلآ نگاشت و در آن 865 

كتاب مستقل به زبان عربى، از آثار اهل تسنن را شناساند كه مختص اهل بيتاست.
ــود، چه در  ــتدرك هايى نياز دارد كه در هر زمان روز آمد ش اين كتاب پر نفع و فايده، به مس
ــود، و فهارس كه نسخه هاى  ــته منتشر مى ش حيطة زبان عربى كه كتابهاى مختلف پيوس
خطى را شناسانده نيز به طور مستمر انتشار مى يابد؛ و چه در حيطة زبان هاى ديگر، كه اساساً 

محقق طباطبايى بدان نپرداخته است.
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نگارنده، در زمينة دوم، فهرستى تهيه كرد تحت عنوان «كتابشناسى آثار مكتوب فارسى و 
فارسى شدة دانشمندان اهل تسنن در باب اهل بيت» كه در جُنگ انجمن فهرست نگاران 
نسخه هاى خطى، دفتر سوم (يادمان محقق طباطبايى، قم: انجمن فهرست نگاران، 1390) 
ص 378 ـ 433 منتشر شد. و پس از آن نيز منابع ديگرى يافتم كه به عنوان گفتارى ديگر 

آماده انتشار است.
اما اين گفتار، به عنوان گامى كوچك در جهت استدراك كتابهاى عربى، به كار مى آيد. اميد 

آنكه اين كار در دستور بعضى مؤسسات يا پژوهشگران قرار گيرد.

كتاب اول:
ادعية الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ و أهل البيت ـ رضى االله عنهم، 
فى كشف الشدائد و طلب الرزق و تخريج الهموم ودفع البدر واداو الدين 
وقضاء الحاجة، اسماء صبرى محمد. الجيزه (مصر): الدار العالمية للكتب 

والنشر، الطبعة الأولى 2010 م، 179 ص.
مجموعه اى است شامل 130 دعاى كوتاه و بلند، از رسول خدا، على مرتضى، فاطمه زهرا، 

 :امام حسين و امام سجاد
باب اول ـ در قضاء حوائج؛ 

باب دوم ـ در گره گشايى از كارها و دفع؛ 
باب سوم ـ در رفع مهمات و رفع گرفتارى ها؛ 

باب چهارم ـ در طلب رزق و اداى دين. 
آنچه در ملاحظه كتاب ديدم، چنين است:

1ـ در مورد هيچ يك از دعاها، نه سندى ذكر شده و نه مأخذى، مگر موارد 
معدود.

ــان به رسول  ــبت داده كه از طريق ايش 2ـ چند دعا را، به امام رضا  نس
خدا  يا امير  مى رسد، مانند: ص 23، ص 160 (دعاى هفتاد استغفار)، 

ص 165 (دعاى استغفار ديگر).
3ـ چند دعا را از طريق امام صادق از پيامبر نقل كرده، مانند: ص 26.
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ــرده، مانند: دعاى  ــورد، بحارالأنوار را به عنوان مأخذ ذكر ك ــد م 4ـ در چن
جبرائيل، ص 32 ـ 38.

ــاكنان عراق،  ــدح و دعاء كنز العرش (ص38 ـ 48) كه ميان س ــاء الق 5ـ دع
ــهرت و رواج فراوان دارد، در اينجا نقل شده اند كه در هر دو، نام دوازده  ش
امامياد شده است. (ص 42 و 44). اواخر دعاى كنز العرش، عباراتى است 
كه روايتى ديگر از دعاى مربوط به حضرت ولى عصر است، بدين كلمات: 
اللهم و كن لوليك فى أرضك و حجّتك على عبادك ولياًّ وحافظاً وقائداً 
ــكنه أرضك طوعاً وتمتعّه فيها طويلا؛ٌ وعجّل  وناصراً ودليلاً حتىّ تس

فرجه، واجعلنا من شيعته و أوليائه وأعدائه وأنصاره ومحبيّه و أتباعه.
همين گونه است: دعايى از امام سجاد  در قضاى حوائج كه از ابوحمزه 
 ثمالى روايت شده و در آن توجه و توسل و طلب شفاعت از دوازده امام
ــوند و تولىّ به آنها و تبرى از دشمنشان  ــت، كه به نام ياد مى ش مطرح اس
مطرح است (ص69 ـ 73)؛ دعاى اميرالمؤمنين به روايت ابن عباس در 

توجه به اهل بيت (ص 119)؛
6ـ نقل از سيد بن طاووس (ص50).

7ـ روايت از معاويه بن عمار از امام صادق  (ص51 ـ البته اشتباه چاپى 
دارد).

ــادق  از حضرت زهرا  نقل  ــاى حاجت كه امام ص ــاز و دع 8 ـ نم
مى كند (ص60).

ــام صحيفه به عنوان منبع ـ  ــجاديه ـ بدون ذكر ن 9ـ دعاهاى صحيفه س
ــه دارد؛  مثلاً: دعاى 13 (ص67)، دعاى 54  ــور جدى در اين مجموع حض
ــاى7 (ص144)، دعاى15 (ص145)،  ــاى 22 (ص139)، دع (ص89)، دع

دعاى29 (ص171)، دعاى30 (ص172).
10ـ دعايى كه رسول خدا  در عالم رؤيا به امام كاظم  براى رهايى 

از حبس هارون آموخت، و حضرتش آزاد شد. (ص81).
ــهور مانند: دعاى يستشير (ص 112 ـ 114)،  11ـ نقل بعضى دعاهاى مش



304
13

91
ان 

ست
 زم

م ـ 
شت

ه ه
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

دعاى مشلول (ص 128 ـ 131).
ــعده بن  ــجاد به روايت مس ــدائد از امام س 12ـ دعايى در رفع مهمات و ش

صدقه از امام صادق (ص134).
  ــه نقل از حضرت باقرالعلوم ــى براى قضاى دَين، از پيامبر ب 13ـ دعاي

(ص 155).
14ـ احتمالاً مهج الدعوات، نوشته مرحوم سيد ابن طاووس، يكى از منابع 

اصلى اين كتاب بوده است. 
ــيعى براى ترويج  ــت از ظرفيت بالاى متون دعايى ش به هر حال، اين كتاب، نمونه اى اس

فرهنگ اهل بيتدر مجامع ديگر، كه از اين ظرفيت غفلت كرده ايم.

كتاب دوم:
ــرف المؤيد لآل محمد صلى االله عليه وسلم، يوسف بن اسماعيل  الش
النبهانى، قدّم لها وضبطها واعتنى بها: السيد حسن منصور شعبان. القاهره: 

دار الحسين الإسلاميه، 2003 م، 120ص.1
ــال 1309 براى  ــته كه در س ــال 1297 قمرى نگاش ــنده قاضى بوده و كتاب را به س نويس
نخستين بار چاپ شده است. وى در مقدمه، در مورد انگيزة تأليف كتاب اشاره مى كند كه در 
سال 1297 در قسطنطنيه (تركيه فعلى) به گروهى جاهل بر مى خورد كه در كينه و دشمنى 
به اهل بيت غرق شده اند، به گونه اى كه احاديث مهمّى همچون حديث ثقلين و آيه تطهير 

1.   محقق كتابشناسى علامه سيد عبدالعزيز طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 259، رقم 418) 
از اين كتاب نام برده و درباره آن مى نويسد: «يوسف بن اسماعيل نبهانى (1265 ـ 1350)، در قرية إجزم تابع 
حيفا در فلسطين زاده شد، در الأزهر درس آموخت، رياست محكمه حقوق در بيروت را به عهده گرفت، در 

مصر و بيروت، حدود پنجاه كتاب از او چاپ شده است».
ــرف المؤيد، ص140 ـ 143 (چاپ قديم)، الأعلام، زركلى،  ــرح حال او را در اين منابع مى توان يافت: الش       ش
218/8، الأعلام الشرقيه،133/3؛ اعلام الادب، 342/2؛ علماؤنا نوشته كامل محيى الدين داعوق، 130، معجم 

المؤلفين 275/13.
     اين كتاب در سال 1309 در بيروت چاپ شده و افست آن در تهران انتشار يافته است.

ــرف قادرى تحت عنوان بركات آل الرسول  ــط مولوى محمد عبد الحكيم ش       ترجمه كتاب به زبان اردو، توس
(چاپ لاهور 1980 م) انتشار يافته، چنانكه در كتاب مرآة التصانيف ص234 آمده است.
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را ـ كه در فضيلت «أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة و مهبط الوحى و منبع الحكمة» (ص 
7) است ـ تأويل مى كنند. مثلاً اهل البيت را در حديث ثقلين به معنى علماى امت، در آية 

تطهير به معناى همسران پيامبر، و در حديث «النجوم امان ...» به معناى ابدال مى دانند.
البته نبهانى كار آن گوينده را بر اجتهاد او حمل مى كند، و او را مبرّا مى داند، وحتّى از كسانى 
ــخ به آن مطالب، كتاب خود را در سه  ــده اند، انتقاد مى كند. به هر حال، در پاس كه پيرو او ش

«مقصد» مى نويسد:
ــن، و حديث «أهل بيتى أمان  ــد اول، دربارة آية تطهير، حديث ثقلي مقص

لأمّتى». (ص 9ـ 33)
ــرافت، مزايا و اختصاصات الهى كه اهل بيت دارند.  مقصد دوم، در باب ش

(ص34ـ 68)
مقصد سوم، در باب محبت اهل بيت و رستگارى بزرگى كه در پى دارد، و 

در برابر: دشمنى با اهل بيت و پيامدهاى آن. (ص 69 ـ 94)
ــمنى  خاتمه، در فضيلت صحابه، و توضيح اين مطلب كه اگر محبت اهل بيت همراه با دش

يك تن از اصحاب پيامبر باشد، آن محبت نيز نفعى نمى بخشد. (ص 94 ـ 118)
مؤلف، كتاب را با قطعه شعرى از سروده هاى خود آغاز مى كند (ص 5).

كم خيـرةٌ وأنتم خيار آلَ طـه يـا آل خيـر نبــىٍّ             جـدُّ
تِ قدِمـاً فانتـم الأطهار  ـ            بيـ أذهب االله عنكم الرجس اهل ال

الف) مقصد اول، دربارة سه حديث سخن مى گويد:
حديث اول، روايت ذيل آية تطهير است. در اين بحث، در مورد نقل مشهور كه مربوط به پنج 
نور پاك است، مى گويد كه: «از طرق عديدة صحيحه استوار شده است». (ص 10) و اگر مراد 

از آن همسران پيامبر بود، بايد ضمير جمع مؤنث به كار مى رفت نه جمع مذكر (ص 11).
نبهانى مى گويد: «روايات طبرى كه نشان مى دهد اهل بيت يعنى پنج تن، پانزده روايت به 
اسانيد مختلف است، امّا در مورد زوجات حضرتش فقط يك روايت نقل شده است. روايات 

سيوطى در درّ المنثور، به ترتيب بيست حديث و سه حديث است. (ص 12) 
وى نهايتاً اين قول را مى پذيرد كه هم پنج تن و هم ازواج النبى مشمول اين آيه اند (ص 14) 
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و كلام ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را به تفصيل نقل مى كند (ص4ـ 7).
حديث دوم، حديث ثقلين است. در اين بخش، پس از روايت مسلم و شرح آن از نووى (ص 
20ـ21)، كلام مفصل حكيم ترمذى در نوادر الأصول (ص21 ـ 23) را آورده و برداشت خود 
از حديث ثقلين، اخذ به كتاب خدا را تمسّك به آن يعنى عمل به احكامش؛ و اخذ به عترت 
ــان ـ  ــر به محبت، عنايت، اعظام، اعزار و اكرام آنها ـ اعم از نيكوكار و بدكردارش را منحص

مى داند. (ص 24) زيرا عترت در نظر او يعنى تمام دودمان پيامبر!
سخن نبهانى در صفحات 23، 282 شامل تعليقاتى بر كلام حكيم ترمذى است.

حديث سوم، حديث «أهل بيتى أمان لأمّتى» است. نبهانى، ابتدا كلام حكيم ترمذى را آورده 
ــخ  ــپس به آن پاس كه اهل بيت را در اينجا به معناى ابدال امّت مى داند. (ص28ـ31) و س
مى دهد. در پايان اين پاسخ، براى اشتباه ترمذى دو وجه مى يابد:  اول، دست بردن ديگران در 
آثار او، همانند اين كه در آثار ابن عربى و عبد الوهاب شعرانى روى داده است. دوم، معاشرت او 

با شيعيان غالى است كه او را به تفريط در باب اهل بيت كشانده است (ص33).

ب) مقصد دوم شامل ويژگيهاى اهل بيت است.
1ـ تحريم زكات بر آنها، كه به جاى آن سهم ذوى القربى را براى آنها قرار 

داد. (ص34 ـ 38)
2ـ برترين در نسب و والاترين در حَسَب هستند. (ص38ـ40)

ــب و نسب ها در روز قيامت منقطع است به جز سبب و نسب  3ـ تمام حس
پيامبر  (ص40ـ41)

ــريف يا سيّد بر دودمان حسنى و حسينى. (ص41ـ 43)  4ـ اطلاق لفظ ش
در اينجا وارد جزئياتى در مورد سادات شده، مانند عمامة سبز بر سر نهادن.

5ـ نقباء فقط از ميان آنهاست. (ص43ـ44)
در اينجا شانزده فايده براى نقابت ذكر مى كند كه ارزش تاريخى دارد.

6ـ طلب اكرام فاسق آنها، و عقيده به اين كه گناهش آمرزيده شده است. 
(ص44ـ46)

7ـ اتصّال نسب آنها به پيامبر در روز قيامت، و بهره گيرى آنها از اين اتصال 
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نسب. (ص46).
8ـ وجودشان در زمين، امان امّت است. (ص47)

9ـ در زمرة نخستين كسانى اند كه وارد بهشت مى شوند. (ص47)
10ـ با اين كه فرزندان فاطمه اند، به پيامبر نسبت صحيح دارند. (ص48)

بايد گفت: تمام اين مباحث، بر اين اصل غلط مبتنى شده كه اهل بيت يعنى دودمان پيامبر، 
.ولذا عمدة مباحث در باب فضائل سادات است نه فضائل اهل بيت

نبهانى پس از اين به «بعض فضائل الخمسة أهل العباد» مى پردازد.
ذيل عنوان فضائل پيامبر، صلوات كبيرة محمد بن ابى الحسن بكرى را مى آورد كه ظاهراً 
صوفى بوده و مؤلف او را بسيار بزرگ مى داند، و ادعا مى كند كه وى، آن را مستقيماً از املاء 
پيامبر گرفته است. نبهانى در اين مورد، به كتاب ديگرش أفضل الصلوات على سيد السادات 
ارجاع مى دهد كه به گفته خودش: «كتاب نفيس فى بابه، جمع لغرر صيغ الصلوات على 

النبى، لا يستغنى عنه كل مسلم». (ص 49 ـ 51).
ــد. و برخى از  ــيدة فاطمة الزهراء رضى االله تعالى عنها» مى رس پس از آن به عنوان «الس
فضائل حضرتش را مى آورد. و وفات حضرتش را شش ماه پس از رحلت پيامبر (يعنى شب 

سه شنبه سوم ماه رمضان سال 11) مى داند. (ص51 ـ 55)
گفتارهاى بعد، در باب «ابو الحسنين اميرالمؤمنين على بن ابى طالب رضى االله عنه» (ص 
 ـ58)، «الإمام الحسن رضى االله عنه أبو محمد الحسن أميرالمؤمنين سبط رسول االله   55
 ـ61)، الإمام الحسين رضى االله عنه أبو عبداالله الحسين  و ريحانه رضى االله عنه» (ص 58 

 ـ66) است. سبط رسول االله و ريحانه رضى االله عنه (ص 62 
در گفتار اخير، از قول احمد بن حنبل، تصريح به كفر يزيد را مى آورد. البته اختلاف علماى 
ــق او را مورد اجماع همگان مى داند. و از بعضى از  ــنى در اين مورد را تذكر داده، ولى فس س

آنها، جواز لعن او را با تصريح به نامش نقل مى كند. (ص 66)
پايان بخش مقصد دوم، فضائل مشترك حسنين  است. (ص 67 ـ 68).

ــاز مى كند و آن را مصداق صلة رحم  ــوم را با بحث دربارة آية مودّت قربى آغ ــد س ج) مقص
مى داند. (ص 69 به بعد)

در اينجا نيز كلام ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را نقل مى كند (ص 72 ـ 76).
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پس از آن به ترتيب، اين عناوين را مى بينيم: فضل قريش، مناقب الإمام شافعى، فضل حبّ 
العرب ـ با نقل كلامى از كتاب سرّ الأدب فى مجارى كلام العرب از ابومنصور ثعالبى ـ كه 

صفحات 76 تا 80 را در بردارد.
سپس به تفسير دنبالة آيه ومن يقترف حسنة مى پردازد و حسنه را به معناى مودت آل 

محمد مى داند. احاديثى از فضيلت محبت اهل بيت در اينجا مى آيد.
ــته، عمدتاً در فضائل  ــعرانى را مى آورد، كه مانند گذش كلام مناوى، صبان و عبدالوهاب ش

سادات است. (ص80 تا 89).
آنگاه تحت عنوان «معاملة السلف الصالح وغيرهم لأهل البيت»، حكاياتى در مورد برخورد 

نيكو با سادات مى آورد (ص 89 ـ 94).
پس از آن: «بيان فضل الصحابة» (ص 94 ـ 100) كه محبت آل البيت همراه با دشمنى آنها 

بهره اى ندارد، و آنگاه فضائل چهار خليفه اول (ص 101 تا 118) آمده است.

كتاب سوم:
مشارق الانوار فى مناقب آل البيت الأخيار. رمضان احمد عبد ربهّ عصفور. 

قاهره: دارالحسين الإسلاميه، الطبعلآ الثالثلآ، 2005 م، 180 ص. 
نويسنده، از عالمان مهم وزارت اوقاف مصر است كه مدتى امام و خطيب مسجد سيده نفيسه 
در قاهره بوده است. در مقدمة دكتر صلاح الدين القومى كه خود را «خادم الطريق» ناميده، 
ــال 1425 هجرى و  ــتوده و به خواندن آن توصيه مى كند. چاپ دوم كتاب به س كتاب را س

چاپ اول آن پيش از آن بوده است.
در مقدمه چاپ اول ـ كه تاريخ ندارد ـ آمده است:

ــؤاده، وفلذات كبده ... فهم  ــت النبى هم بضعة من لوزه، وثمرة ف آل بي
أصحاب دعوه، و اصحاب جهاد و كفاح... تلقوا الوحى فة بيوتهم وأعلنوه 
على الدنيا كلّها فى صبر وعزم وكفاح كما أمرهم الوحى. وهم كما ذكر 
الفخر الرازى: انّ اهل بيته صلى االله عليه [وآله] وسلم ساووه فى خمسة 
ــياء: فى الصلوة عليه وعليهم فى التشهد، وفى السلام والطهارة وفى  أش

تحريم الصدقة وفى المحبة.
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ــماء، وهم الحلم والعلم والشجاعه  فهم القدوة والمثل: وهم الجود والس
ــدام، والجرأة فى قول الحق والدفاع عنه والمطالبة به، وهم العبادة  والإق

التبتلّ، وهم البلاغة والفصاحة والبيان ... .(ص8 ـ 9).
ــعر آغاز كرده كه از سرايندة آن تحت عنوان «شاعر محبّ»  ــنده كتاب را با دو بيت ش نويس

ياد مى كند: (ص10) 
قيل: تشقـى بحبّ آل النبـى         قلـت: هذا كلام غاوٍ غبـىّ
فاز كلب بحبّ أصحاب كهف            كيف أشقى بحبّ آل النبـىّ

ــامل كلياتى در فضيلت، محبت، كلمات قصار، و زيارت اهل بيتاست.  مقدمه كتاب، ش
(ص11ـ 25).

متن كتاب دربارة چند شخصيت از اهل بيت است، با اين عناوين:
1ـ زهرة البيت النبوى، السيدة فاطمة رضى االله عنها؛ (ص 26 ـ 42)

2ـ داعية الحبّ والسلام، الحسن بن على؛ (ص 43 ـ 63)
3ـ شهيدة الدعوة والمبادى، الحسين بن على؛ (ص 64 ـ 150)

4ـ عقيلة بنى هاشم زينب بنت على، زينب الكبرى؛ (ص 151 ـ 175)
5ـ أم كلثوم بنت على، زينب الوسطى؛ (ص 175 ـ 178)

اينك به نكاتى از هر فصل اشاره مى كنيم:
فصل اول، مربوط به حضرت زهرا سلام االله عليها

ــا، فرزندان، پس از  ــه، ميلاد حضرت زهرا، ازدواج، ويژگى ه ــن فصل: حضرت خديج عناوي
پيامبر، فضائل فاطمه.

چند نكته از اين فصل:
1ـ نويسنده، تولد حضرت زهرا  را پنج سال قبل از بعثت مى داند؛ (ص 27)

2ـ در كتاب، منابع غالباً به طور دقيق معيّن نشده و به سبك قدما، فقط نام 
منبع يا راوى قيد شده است.

ــبلنجى آورده، و او خود از مسامرات نوشته  3ـ ماجراى «هل أتى» را از ش
محيى الدين عربى نقل كرده است. (ص 32 ـ 35)

4ـ نويسنده در مورد رويدادهاى پس از پيامبر مى نويسد: 
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مسلمانان در مورد جانشين پيامبر به اختلاف افتادند. سيده فاطمه، على بن 
ابى طالب را جانشين رسول خدا دانست. اما اين اختلاف داشت بحرانى پديد 
مى آورد، كه خداوند سبحان، خليفه دوم را به رفع اين اختلاف توفيق داد كه 
با تعيين خليفة اول، به نزاع پايان دهد، گرچه فاطمه با او بيعت نكرد و از اين 
ماجرا ناخشنود بود. به علاوه نزاعى ميان فاطمه و ابوبكر بود كه اين نزاع بر 

اساس ميراث پيامبر بود و هرگز حل نشد. (ص 39 ـ 40).
ــنده، رحلت حضرت زهرا را در شب سه شنبه سوم ماه رمضان 11  5ـ نويس
مى داند (شش ماه پس از پيامبر)، كه على بن ابى طالب ايشان را غسل داد و 

بر حضرتش نماز گزارد. (ص 40)
 فصل دوم: امام حسن مجتبى

ــا، در دوره حيات چهار خليفه، تعيين حضرتش به عنوان  ــا عناوين فرعى: ميلاد، ويژگى ه ب
اميرالمؤمنين و پنجمين تن از خلفاى راشدين، زندگى علمى و اخلاقى امام مجتبى، مواعظ 

حضرتش، اخلاص، عبادت و اطاعت، فرزندان، وفات.
چند نكته از اين فصل:

ــخنانش در كتاب كه  ــنده مدّعايى بى دليل آورده ـ مانند تمام س 1ـ نويس
بدون مدرك ارائه كرده ـ كه: پس از بيعت مردم با امام على  حضرتش 
تصميم گرفت از مدينه به سمت عراق برود. امام حسن  با او مخالفت 

كرد، ولى بعداً تسليم پدر شد. (ص 48)
ــيعه نسبت داده بدين  ــتند، عقيده اى به ش ــنده بدون دليل و مس 2ـ نويس
صورت كه شيعه عقيده دارد كه امام على از دنيا نرفته و به دنيا باز مى گردد. 

و اين در نظر آنها يعنى رجعت.
ــبت مى دهد كه به آن حضرت گفتند: شيعه  ــن  نس ــپس به امام حس س
مى پندارد كه على باز مى گردد. او پاسخ داد: دروغ گفتند اين كذّاب ها ! اگر چنين 

خبرى داشتيم، نه همسرانش ازدواج مى كردند و نه ميراث او تقسيم مى شد.
ادعاى بعدى نويسنده خواندنى تر است. مى گويد: 

اين است نظر حسن بن على رضى االله عنه در مورد فكر شيعى كه اكنون 
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ــلام را فرا گرفته است! به فضل خداى بزرگ هيچ اثرى از  همه جهان اس
اين فكر در مصر نيست! البته آنها كوشيدند كه در مصر نفوذ كنند.

آخرين تلاش اين دعوت خبيث، تقريب بين مذهب شيعه و تسنن در فقه 
اسلامى بود كه به ثمر نرسيد. و اين فضل خدا است! آنها الازهر را ساختند 
ــيعى باشد ولى سنّى ماند. و اين يكى از حسناتى است كه مصرى ها  كه ش
براى صلاح الدين ايوبى ذكر مى كنند كه تدريس مذاهب شيعى در الازهر 

را لغو كرد و به جاى آن به تدريس مذاهب اهل سنت امر كرد! (ص 49)
3ـ نويسنده كلام ابن سعد در طبقات را مى آورد كه ابن ملجم پس از اين 
ــيار بدى كشته شد (قطع زبان  ــت، به وضع بس كه اميرالمؤمنين را كش
ــپس در پاورقى به اين كلام اعتراض مى كند كه  ــوزاندن به آتش)، س و س
ــخن ابن سعد و استادش ابن قتيبه است. و خدا آنها را ببخشد! زيرا  اين س
اهل بيت، بزرگوارند و چنين كارى نمى كنند. بلكه او را قصاص كردند، 

مانند ديگر قاتلان. (ص50)
ــت نيست و  ــن  عقيده دارد كه ادعاى رافضه درس 4ـ در مورد امام حس
اميرالمؤمنين براى خلافت، او را تعيين نكرد، بلكه بر اساس بيعت مردم 
ــزاوارتر از معاويه و ديگران بود. اما پس از تحولات  خليفه شد، كه البته س
بعدى براى اين كه خون ريزى نشود، كنار كشيد و بيعت براى معاويه انجام 
ــد. پس معاويه خليفه است و پادشاه نيست! (ص51  و تفصيل بيشتر در  ش

صفحات 54 ـ 56). 
5ـ متن پيمان صلح ميان امام مجتبى و معاويه را كه ـ بدون سند و مدرك 

نقل مى كند، در سه ماده، با متون تواريخ تفاوت هاى آشكار دارد. (ص 53)
ــودن به امام مجتبى در اين كتاب نيز  ــراى «مِزواج و مِطلاق» ب 6 ـ افت
آمده است (ص61)، البته مانند ديگر مطالب نويسنده، بدون مدرك و مستند.

ــتناد به إعلام الورى نوشتة طبرسى (فضل  7ـ در اين فصل، يك مورد اس
بن حسن) نيز ديده مى شود. (ص62 ـ 63)

 فصل سوم ـ امام حسين
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اين فصل، مفصّل ترين فصل كتاب است و نزديك به نيمى از كتاب را در بر دارد. عناوين اصلى 
ــبت به معاويه، برخورد با يزيد،  ــت: تولد، صفات، در زمان چهار خليفه، موضع نس آن چنين اس
خبر دادن ملائكه به شهادت حضرتش، اقدامات يزيد در بدو حكومتش، نامه نوشتن عراقى ها 
به امام حسين، ارسال مسلم بن عقيل به عراق، حركت حضرتش از مكه به سمت عراق، 
رويدادهاى كربلا، تفصيل قضاياى عاشورا وكوفه و شام، تحليل حركت حسينى، ازواج و اولاد 

امام، حرم حسينى در قاهره.
بعضى از نكات اين فصل: 

ــهداء ـ صلوات االله عليه ـ را پنجم  ــنده، روز تولد حضرت سيد الش 1ـ نويس
شعبان سال چهارم هجرى مى داند. (ص 65)

  ــت. در وصف امام حسين ــيار تحت تأثير تصوف اس ــنده، بس 2ـ نويس
ــد: «فكان سيدّ زمانه و قطب أقطاب المتصوفة، وإمام الأولياء  مى نويس

علماً وفقهاً وقرباً وصلة وحباًّ وعطفاً وحنانا». (ص 71)
3ـ نويسنده، بحث جنگ رده را مطرح كرده (ص 71 ـ 72) كه جاى نقد دارد. 
سيد مرتضى عسكرى در آثار خود و محمد حسن آل ياسين در كتاب نصوص 

الردلآ فى تاريخ الطبرى به اين مبحث پرداخته اند.
4ـ نويسنده نسبت به معاويه بسيار خوشبين است و بدبينى شيعه به او را خوش 
نمى دارد. در اين جهت به كلمات ابن تيميه و ابن عطاءاالله اسكندرى استناد 
  كرده و سخن ابو اسحاق اسفراينى در كتاب نورالعين فى مشهد الحسين
را به تفصيل مى آورد. (ص 75 ـ 78) لذا مورخان شيعه را گمراه و گمراه كننده 

مى داند. (ص79)
5ـ بر اساس نظرية مشهور اهل تسنن، بدگويى به صحابه را روا نمى داند. ولى 
وقتى به گزارش و تحليل قضاياى كربلا مى رسد، مجبور به نقض فرضية خود 
مى شود و جنايات سپاه شام را ـ كه قطعاً شمارى از آنها صحابة پيامبر بودند 
ــه جنايت مهم يزيد  ــمارد. (ص 80 به بعد). مثلاً در صفحة 86 س ـ بر مى ش
ــين، هجوم به مدينه و اهانت به خانه كعبه) را ياد مى كند  (قتل امام حس

و مى نويسد:
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فهذا الذى أجمع المورّخون على فسقه ومجدنه وفجوره، فكيف يصحّ أن 
يقارن بالإمام الحسين رضى االله عنه، رجل الطهر والفقه والدين والخلق، 
ــلم؟ ولا أدرى كيف ارتضاه  ــبط رسول االله صلى االله عليه [وآله] وس س
المسلمون حاكماً لهم؟ سؤال ليس له جواب يشفى سوى التسليم اللهّ تعالى 

بما قضى و قدر.
ــلمانان كه او را به  ــش دارد: اولاً، اين مس اين نوع ورود در بحث جاى پرس
عنوان حاكم پسنديدند و برگزيدند، بيشتر آنها صحابه بودند. چرا ـ بر خلاف 
ــا ترديد روا مى داريد؟ ثانياً، حال كه بحث  ــاى خودتان ـ در انتخاب آنه مبن
علمى به اينجا رسيده، چرا از شيوة علمى طفره مى رويد و كار را به قضا و 
ــليم در  قدر وا مى گذاريد؟ مگر اين انتخاب، كار خدا بوده كه تنها راه، «تس

برابر خداى تعالى» باشد؟!
6 ـ در ص 103 و 104، نويسنده دربارة ارزش كربلا و قداست آن با عباراتى 
ــخن مى گويد. همين گونه در ص 126 مرثية منثور نويسنده در  اديبانه س

باب شهداى كربلا آمده كه خواندنى است.
7ـ نويسنده روايتى از امام صادق  به نقل از ابو اسحاق اسفراينى آورده 
به اين عبارت: «لما قتُل الحسين، ضجّت الملائكة إلى االله وقالوا: يا ربنا 

أيفُعل هكذا بالحسين وهو ابن بنت نبيك؟ فقال لهم: بهذا أنتقمُ منهم».
ــطور، فعلاً فرصت رجوع به كتاب اسفراينى را ندارم و نمى دانم  نگارنده س
كه عبارت در آن منبع همين است يا اسير نقصان عمدى شده يا افتادگى 

در مرحلة حروفچينى و نمونه خوانى بوده است؟!
ــنى پيدا است. متن كامل آن در كتاب امالى  امّا افتادگى در مطلب، به روش

شيخ طوسى (ص 418، ح 941) چنين است:
لما كان من أمر الحسين بن على ما كان، ضجت الملائكة إلى االله (تعالى) 
و قالت: يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك و ابن نبيك! قال: فأقام االله لهم 

ظل القائم (عليه السلام) و قال: بهذا أنتقم له من ظالميه.
در اين باره رجوع كنيد به بحار الأنوار (ج 45، ص 220 ـ 229 كه 24 حديث 
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در اين باب نقل كرده است). 
ــات 139ـ 141 و 149ـ150  ــين، در صفح ــورد موضع رأس الحس 8 ـ در م
مطالبى آورده و نحوة انتقال سر مطهر به قاهره در سال 549 را بيان مى دارد.

البته به اختلاف مورخان در اين زمينه اشاره مى كند و آنگاه مى نويسد:
هر جا كه بدن يا سر مطهر امام حسين ـ رضى االله عنه ـ دفن شده باشد، 
در هر محلى كه باشد، جاى تعظيم و تقدير دارد؛ زيرا امام حسين ـ رضى 
االله عنه ـ نمونه و الگو براى هر مسلمانى است كه حق و عدالت را دوست 
دارد، به خدا و ملائكه و كتابها و رسولانش و روز جزا ايمان آورده و خود را 

در راه تحقّق مبادى و ارزشهاى اسلامى فدا مى كند. (ص 141)
9ـ نويسنده بحث بسيار مهمّى آورده در پاسخ به چند سؤال:

الف) آيا امام حسين بن على ـ رضى االله عنهما ـ در خروج بر يزيد، مخطىء 
بوده است؟

ــرعى كاملى بود كه خروج بر او براى كسى  ب) آيا بيعت با يزيد، بيعت ش
روا نباشد؟

ج) آيا امام حسين، با فرزند معاويه بيعت كرده و سپس پيمان شكسته بود؟
د) آيا خروج امام حسين بر يزيد، سندى است كه خروج و مسلمانى بر حاكم 

مسلمان را در هنگام ظلم و بغى او مباح سازد؟
ــده كه براى  ــيوة فقهى ـ تاريخى پيگيرى ش اين بحث مهم، در صفحات 142 ـ 145 به ش

اهل نظر، جالب تواند بود.
فصل چهارم ـ حضرت زينب

نويسنده ـ مانند عموم مصرى ها ـ كنية حضرتش را «امّ هاشم» مى داند، كه به اين كنيه در 
عناوين فرعى اين فصل، بارها اشاره مى رود.

عناوين فرعى اين فصل چنين است:
ــم، تولد و  مقدمه اى در مورد محبت مصرى ها به اهل بيت به ويژه ام هاش
ــى حضرت زينب، جايگاه آن بانو در خانة نورانى جدّ و پدرش، القاب  كودك
و كنيه ها، سه دختر حضرت على  كه نام زينب داشتند، زندگى معنوى 
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ــم در مصر، حرم  ــى عقلى و علمى حضرتش، امّ هاش ــب كبرى، زندگ زين
حضرت زينب در مصر و علماى مدفون در آن.

بعضى از نكات اين فصل:
1ـ مقدمه اين فصل، گفتارى است در تمجيد اهل مصر و علاقه آنها به اهل 

بيت، و روايتى از طرق اهل تسنن در مدح مصرى ها. (ص152ـ 154)
2ـ القاب و كنيه هاى حضرت زينب را بدين ترتيب بر مى شمرد. (ص158ـ159)

ـ كنيه امّ هاشم (منسوب به جد سوّمش، هاشم بن عبد مناف)؛
ـ كنيه امّ العواجز (به جهت دستگيرى از بينوايان و ناتوانان)؛

ــورى (به جهت اين كه خانه اش محلّ تصميم گيرى ها  ـ لقب صاحبلآ الش
بود)؛

ـ لقب رئيسلآ الديوان (رجال و والى مصر، جلسات خود را در خانة حضرت 
زينب و تحت نظر حضرتش تشكيل مى دادند)؛

اين مطالب، محل نقد و بررسى و ارزيابى تواند بود، گرچه نويسنده مدركى 
براى سخنان خود ارائه نكرده تا راهى براى ارزيابى گشوده شود.

3ـ دعاى «يا عماد من لا عماد له ....» را به حضرت زينب نسبت داده كه 
از پيامبر روايت مى كند. (ص 166). 

4ـ جنبه هاى علمى حضرت زينب را در قالب چند روايت از حضرتش آورده 
كه ظاهراً اين روايات، اختصاص به منابع اهل تسنن دارد. (ص164ـ 169)

5ـ تاريخ ورود حضرت زينب به مصر، و تاريخ حرم حضرتش در اين ديار، 
فصلى خواندنى در اين كتاب است (ص 169 ـ 175) كه البته جاى نقد و 

ارزيابى نيز دارد.
6ـ مؤلف ضمن بحث خود، ذيل كلامى از سيد الشهداء ، اشاره مى كند 
به شش مزار كه مسلمانها براى امام حسين در شش شهر بنا كرده اند: 
ــطين فعلى)، رقّه، دمشق (هر دو  ــقلان (در فلس مدينه، قاهره، كربلا، عس
ــوريه فعلى). البته به گفته نويسنده: «امام حسين هميشه در هر جا و  در س

مكان، در درون مسلمانان زنده و جاودانه است» (ص 161).
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7ـ به عقيده نويسنده، حضرت على سه دختر به نام زينب داشت:
الف) زينب كبرى (امّ هاشم)

ب) زينب وسطى (امّ كلثوم). مادر اين دو، حضرت زهرا بود.
ــر عمويش محمد بن  ــر پس ج) زينب صغرى. مادر او، امّ ولد بود، كه همس
عقيل بود، در قرية «راويه» در حومة دمشق از دنيا رفت. و مزارى مشهور 
ــارات و موصلى در كتاب  ــى در كتابش اماكن الزي ــا دارد كه حوران در آنج

المعارف بدان اشاره كرده اند. (ص 159)
فصل پنجم: امّ كلثوم

عناوين فرعى: ويژگى هاى فردى، ازدواج با عمر بن خطاب، وفات و دفن در مدينه.
نكته مهم اين فصل، اين است كه نويسنده ازدواج امّ كلثوم با خليفه دوم را قطعى مى داند (ص 
176) كه محلّ بحث و ترديد جدّى برخى از صاحب نظران است و تفصيل آن به منابع مربوطه 

واگذار مى شود.
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    7         نكاتى در مورد مائلآ كلملآ جاحظ
[سيد محمد رضا حسينى جلالى]

ــاس اداى نيكو،  ــت كه جاحظ بر اس مائلآ كلملآ، انتخابى از كلمات قصار اميرالمؤمنين  اس
ژرفاى معنا، زيبايى اسلوب و اثرگذارى در جان، در كنار ايجاز و روانى برگزيده است. اين رساله 
بارها منتشر شده؛ از جمله: چاپ 1431 كه با تحقيق استاد سيد محمد رضا حسينى جلالى انجام 

شده است. آقاى جلالى در مقدمة اين نسخه، گفتارى آورده كه گزارشى از آن در پى مى آيد:
1ـ جاحظ كيست؟

عمرو بن بحر بن محبوب كنانى. چنين ملقب شد چون جدّش باربر يكى از بنى كنانه در بصره 
بود كه زادگاه و مسكن او بود. تولد او را سال 160 دانسته اند. وى به سال 255 درگذشت.

ــره درس آموخت: لغت و ادب از اصمعى و ابو عبيده، نحو از اخفش، حديث از  ــدارس بص در م
حجاج بن محمد، فقه از ابو يوسف يار ابو حنيفه، وكلام از نظّام. بدين سبب به معتزله منسوب 

است، كه در آن گرايش خاصّ داشت.
به كودكان درس داد. بين بغداد و بصره در سفر بود. به ادبيات مشغول شد و در نقد تخصص 
يافت. با حاكمان، وزيران و اميران و حتى خلفا پيوند گرفت. آثار او ـ به دليل شيوه خاصّ نگارش 

ـ ماندگار شد. در موضوعات مختلف نوشت و گاهى گرفتار تناقض شد.1
نوشته هاى او برگزيدة مطالعات اوست، از اشعار شعراى جاهلى و ادبا و شاعران مسلمان، و در 
ــاپيش آنها امام اميرالمؤمنين  كه اثر كلمات حضرتش در نوشته هاى جاحظ نمايان  پيش
ــهو يا نسيان آنها را به خود نسبت داده، به هر  ــت؛ گرچه گاهى جاحظ از روى عمد يا س اس

1.  منابع شرح حال جاحظ (به ترتيب زمان):
تأويل مختلف الحديث از ابن قتيبه دينورى، محمد بن مسلم (م 276)، ص 59 ـ 60.

فرق و طبقات المعتزله از قاضى عبد الجبار (م 415)، ص 216 ـ 217.
الأمالى از سيد مرتضى، على بن الحسين الشريف (م 436)، 1/ 94 ـ 99.

تاريخ بغداد از خطيب بغدادى، احمد بن ثابت (م 463)، 12/ 212 ـ 220.
تاريخ دمشق از ابن عساكر، على بن الحسن (م 571)، 48/ 294. طبع عاشور.

معجم الأدباء از ياقوت حموى (م 626)، 6/ 56 ـ 80 .
سيرأعلام النبلاء از ذهبى، 11/ 526 .

لسان الميزان از ابن حجر عسقلانى، احمد بن على (م 852)، 4/ 355.
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حال كلام امام، امام كلام است و در ميان سخنان ديگر، كاملاً بارز و هويداست، روح مقدس 
ــد، تا آنجا كه جاحظ بارها به اين واقعيت اعتراف كرده  علوى از آن  تلألؤ دارد و مى درخش
ــت. از جمله آثار اين درخشش، گزينش صد كلمه است كه جاحظ هر كلمه اى از اينها را  اس

با هزار كلمه از كلمات نيكوى عرب برابر مى داند، كلماتى كه هرگز از ديگرى نشنيده اند.
خواهيم گفت كه اين كلمات در ميان كتابها و يادداشتهاى جاحظ پراكنده بوده است.

پس ناگزير بايد فرد متتبّع در ميان ميراث فرهنگى جاحظ آن را بجويد، وگرنه گرفتار تحريف 
و نقصان مى شود. نيز بايد دانست كه زيبايى هاى علوى در نوشته هاى جاحظ، منحصر به اين 

كلمات نيست، بلكه بيش از آن است كه با جستجو به دست مى آيد.

2ـ نسبت و اعتبار كتاب
1ـ 2ـ احمد بن حميد محلى شهيد زيدى (582 ـ قتل 652) گويد: 

ــمى شهيد 495 به اسِناد او از ابى  ــته حاكم جُشَ از كتاب جلاء الأبصار نوش
الفضل احمد بن ابى طاهر1 يار نزديك ابو عثمان جاحظ روايت كرده اند كه 
گويد: روزى جاحظ به ما گفت: «اميرالمؤمنين على بن ابى طالب صد كلمه 
ــه از نيكوترين كلمات عرب برابرى  ــه هر كلمه از آنها با هزار كلم دارد ك

مى كند [كه هرگز از كسى شنيده نشده است]2».
ــتم كه آن كلمات را گرد آورد و بر من املا كند،  مدتى مديد از او مى خواس
ــى از  ــا به من وعده مى داد و تغافل مى كرد. در اواخر عمر، روزى بخش ام
ــودّة نوشتارهاى خود را به من نشان داد، كه اين كلمات را از آن ميان  مس
گرد آورد، به خط خودش به من داد، [و مرا به حفظ آن سفارش كرد]3، كه 

1.  احمد بن طيفور، ابو طاهر كاتب خراسانى مرورودى بغدادى (204ـ280) كه خطيب در تاريخ بغداد (211/4) 
شرح حالش را آورده است.

به اوـ يا پسرش فضل ـ كتاب كنز الحكمة را نسبت داده اند كه شرح مائة كلمة جاحظ است. نسخه اى از آن موجود 
است كه محقق طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 435، رقم 620) ياد كرده است.

2.  اين جمله، از اسرار البلاغه افزوده شده است.
3.  اين جمله نيز از اسرار البلاغه افزوده شده است.
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اين صد كلمه است.1
  2ـ2ـ خطيب خوارزمى، ابو الموفق بن احمد (484 ـ 568) در كتاب مناقب اميرالمؤمنين

سند اين صد كلمه را چنين آورده است:
أخبرنا الفقيه أبوسعيد، الفضل بن محمد الأسترآبادى، حدّثنا أبو غالب، 
الحسن بن على بن القاسم؛ حدّثنا أبو على، الحسن بن أحمد الجهرمىّ 
بعسكر مكرم2 ؛ حدّثنى أبو أحمد، الحسن بن عبداالله بن سعيد العسكرى؛3  
حدّثنا أبوبكر محمد بن الحسن بن درى؛ قال: قال ابوالفضل، احمد بن 

ابى طاهر ....4.
ــظ، آن را در كتاب خود، عيون  ــتادش جاح ــن قتيبه دينورى (م 276) به نقل از اس 3ـ2ـ اب

الاخبار، آورده است.5
4ـ2ـ شيخ بهايى (م 1030) از محمد بن مفتاح به سند خود از جاحظ متن رساله را نقل كرده 

و مقدمة پيش گفته را آورده است.6
5ـ2ـ ثعالبى در الإعجاز والإيجاز، صد كلمه را به طور مرسل آورده است.7

6ـ2ـ ابن ميثم بحرانى كه شرح بر اين كلمات نوشته، مى نويسد: 
از جمله حكمت هاى رسا وخورشيدهاى تابان اميرالمؤمنين ، صد كلمه 
ــت كه ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ  از حكمت هاى لطيف آن گرامى  اس
ــت. در اينجا فضيلت علم و ادب گرد آمده  از كلمات حضرتش برگزيده اس
ــا هزار كلمه از  ــا گويد كه هر كلمه آنها ب ــظ خود در مورد آنه ــت. جاح اس
ــه اختصاص داده، نه به  ــخنان عرب برابرى مى كند. آن را ك نيكوترين س

ــخه عكســى به تاريخ 1077ـ كه نزد ما  1.  اين مقدمه را محلّى در كتاب الحدائق الوردية (ص64 ـ 66)، از نس
موجود است ـ آورده است.

2.  عسكر مكرّم، ناحيه اى در خوزستان فعلى بوده است. (مترجم)
3.  عسكرى، در اينجا يعنى منسوب به عسكر مكرّم، نه سامرا (مترجم)

4.  مناقب اميرالمؤمنين، ص270، طبع نجف: المكتبة الحيدرية.
5.  بنگريد: اهل البيت فى المكتبة العربية، ص440.

6.  اسرار البلاغة، ص 88، تحقيق محمد التونجى، چاپ رايزنى فرهنگى ايران در دمشق.
7.  الإعجاز والإيجاز، ص 28، چاپ عكسى دار الغصون، بيروت، 1405.
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جهت مزيد جلالت، بلكه به دليل همراهىِ ايجاز با روانى است.1
7ـ2ـ در پايان آنچه از اسرار البلاغلآ آورده، مى نويسد: «به حمد و يارى خدا، اين كلمات در 

مكّة مشرّفه، به تاريخ ششم صفر سال 853 هجرى به پايان رسيد».2 
من در تحقيق نص رساله جاحظ به تمام نسخه هاى چاپ شده ـ مانند نسخه بحرانى، بهائى، 
ــخه  ــخه خطى رجوع كردم: يكى نس ثعالبى و خوارزمى ـ اعتماد كردم. همچنين به دو نس
ــى در مجموعه اى به خط آوى به  ــخه عكس كتاب الحدائق الورديلآ، تاريخ 1077؛ ديگر نس

تاريخ 708، كه نثر اللآلى نيز در آن مجموعه است.

1. شرح مائة كلمة، ص2.
2. اين رساله، به تصحيح دكتر سيد محمد على حسينى در مجله رهنمون (نشريه مدرسه عالى شهيد مطهرى، شماره 

ششم، پاييز 1372 شمسى، ص 4ـ20) منتشر شده كه تحقيق مناسبى است.
ــافعى (8 محرم سال 723) در سفينه تبريز ـ كه شامل 209 رساله  ــاله را ابوالمجد تبريزى ش       نيز تمام اين رس
است ـ ص 99 و 100 (چاپ عكسى كتابخانه مجلس و مركز نشر دانشگاهى، 1381) آورده است (مترجم).


